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 خلاصه بحث قبل 

 :ر جلسه قبل اینگونه بیان شد که سنت و کاربرد آن را در مجموعه معارف دینی می توان به چهار یا پنج گروه تقسیم کردد 

ض ک معنای آن، سنت به عنوان حجت است که مورد توجه اصولیان است و باید مورد بحث قرار بگیرد. سنت در اینجا در عری 
 .کتاب است اما ویژگی هایی دارد که آن را با دیگر معانی سنت متفاوت می کند

عنای دیگر سنت که اشاره شد، سنت در مقابل بدعت بود، یعنی آن چیزی که به عنوان شریعت مطرح است و از جانب پیامبر م 
 .اکرم صلی الله علیه وآله وسلم رسیده است

ریر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و همین ار می گرفت و شامل قول و فعل و تقسنت به معنای حجت در مقابل کتاب قر 
نه باشد، اما طور شامل قول و فعل و تقریر ائمه معصومین علیهم السلام می شود. سنتی که در مقابل بدعت است می باید اینگو

 .الله علیه وآله وسلم مطرح شده است در مقام کاربرد روایی سنت معمولا تنها نسبت به ما صدر عن النبي صلی

یا نه،  ا می خواستیم ببینیم که آیا سنت در مقام استعمال روایی به قول و فعل و تقریر ائمه معصومین علیهم السلام اطلاق شدهم 
السلام صادر شده م که اگر ما کاربرد حدیثی این معنا را بررسی کنیم و آن را استعمال روایی سنت را در مورد آنچه از ائمه علیه

لسلام ااست ثابت نیابیم، اصطلاح اصولی سنت که به معنای حجت است و مطمئنا قول و فعل و تقریر ائمه معصومین علیهم 
 .را در بر می گیرد، اصطلاح دیگری از سنت در مقابل اصطلاح سنت رایج در استعمال روایی می شود

دوران خودشان به خاطر اینکه مخاطبین سنی مذهب داشتند،  م السلام درالبته این احتمال هم هست که ائمه معصومین علیه 
ی کردند، مطرح مسنت خودشان را در مقابل سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم که امر مشترکی بوده و همه بر آن اتفاق 

نجا معمولا شامل سنت در مقابل بدعت در اینمی نموده اند تا به این واسطه روش صحابه و تابعین را کنار بگذارند. اما کاربرد 
 .سنت نبوی می شود و در مورد سنت اهل بیت علیهم السلام به کار نرفته است

عنای دیگری که برای سنت مطرح کردیم، سنت به معنای امر مستحبی که در مقابل امر واجب قرار می گیرد. یعنی در مقابل م 
واند تمی « فرض»ه وسلم یک سنت هم داریم که به معنای مستحب است. اصطلاح فرض الله و فرض النبی صلی الله علیه وآل

الله علیه وآله  باشد یعنی واجب قرآنی باشد یا واجب غیر قرآنی به معنای امر واجبی که از جانب پیامبر اکرم صلی« فرض الله»
ین ک امر مستحب به کار می رود. ابه عنوان افاده ی ی« سنت»اصطلاح « فرض»وسلم مطرح شده است، در مقابل این دو 

 . کاربرد که در اقوال فقهاء در دوره های مختلف شایع است، کاربرد روایی هم دارد

کتابی به کار می رود. پس سنت در « فرض»گاهی اوقات در مقابل « سنت»ک اصطلاح دیگری که مطرح کردیم، آن بود که ی 
 .م یک اصطلاح استاینجا به معنای عمل واجب غیر قرآنی است. این ه
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« سنن»ک اصطلاح سنت هم همان معنای لغوی آن است که به معنای فرهنگ و سبک رفتار یعنی همان عمل مستمر است. ی 
عنی عملی مرحوم علامه ی طباطبائی، ناظر به همین معنای از سنت است، ی« سنن النبی صلی الله علیه وآله وسلم»در کتاب 

م دال بر این که ه آن مداومت داشته اند و مستمر بوده است. روایاتی هم داریکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نسبت ب
عنای گفته شده است وجه اطلاق لفظ سنت بر آن همگونی و همسانی این معنا با م« سنت»نسبت به چنین عمل مستمری لفظ 

 .است« سنت»لغوی 

 بررسی استعمالات سنت در روایات  

رای این منظور برخی از متن انتخاب شده ی خواهیم در میان روایات پی جویی کنیم باین مجموعه ی اصطلاحات سنت را م 
د اعتبار منبع مورد خدشه اند که به آن ها می پردازیم، البته متون را تعمدا بیشتر از کافی انتخاب کردم تا در مقام استشهاد و استنا

 .اوردممتونی وجود داشت اما از آن مصادر متنی را نی قرار نگیرد، و اگرچه در بصائر الدرجات و منابع مانند آن نیز

 :در روایت امیر المومنین علیه السلام آمده است 

، ع  ع    ه 
د  الل  ب  ي ع  ب 

ن  أَ  : ع  ي  ون 
ک  ن  الس 

، ع  ي  ل 
ف  و  ن  الن 

، ع  یه  ب 
ن  أَ  ، ع  یم  اه  ر  ب  ن  إِ  ي  ب  : ل  ال  ه  علیهم السلام، ق  ائ  یر  ا»ن  آب  م 

ال  أَ  ین  علیه ق  ن  م  ؤ  م  ل 
ةٌ؛  ل  لا  ا ض  ه  ک  ر  ت  دًی، و  ا ه  ه   ب 

ذ  خ 
ةٍ، الْ   یض  ر 

ي ف  ةٌ ف 
ن  : س  ان  ت  ن  ة  س  ن  ک  و  السلام: الس  ر  ت  ةٌ، و  یل  ض  ا ف  ه   ب 

ذ  خ 
ةٍ، الْ   یض  ر 

ر  ف 
ی  ي غ  ةٌ ف 

ن  ر  س 
ی  لی غ  ا إِ 

ه 
ةٍ  یئ  ط 

 1«خ 

 : بع به چند شکل ثبت شده است، در نسخه در محاسن این گونه آمده استنقل این حدیث در منا 

ف    و  ن  الن 
ه  ع  ن  ن  ع  ه  ع ع 

د  الل  ب  ي ع  ب 
ن  أَ  ي  ع  ون 

ک  ن  الس 
ي  ع  ین  ل  ن  م  ؤ  م  یر  ال  م 

ال  أَ  ال  ق  ه  ق  ائ  دًی و  آب  ا ه  ه   ب 
ذ  خ 

ةٍ الْ   یض  ر 
ي ف  ةٌ ف 

ن  ان  س  ت  ن  ة  س  ن   ع الس 
ی   ی غ  ل  ا إِ 

ه  ک  ر  ةٌ و  ت  یل  ض  ا ف  ه   ب 
ذ  خ 

ةٍ الْ   یض  ر 
ر  ف 

ی  ي غ  ةٌ ف 
ن  ةٌ و  س  ل  لا  ا ض  ه  ک  ر  ةٌ ت  یئ  ط 

ا خ  ه   2« .ر 

 به معنای اول« سنت»را به معنای خطا بگیریم نه گناه، معنا درست می شود، یعنی بگوییم که آن در « خطیئه»ر محاسن اگر د 
ست،  ترک آن ضلالت نیست، بلکه خطیئه به معنای خطا« سنت»این اصطلاح دوم  می گردد، اما« ضلالة»منجر به « ترکها»

 .قیق تر استیعنی گناه محسوب نمی شود؛ ولی اگر به معنای گناه گرفته شود کار مشکل خواهد شد لذا آن نقل کافی به نظرم د

فرض »م، در بحث نماز است، و در مورد ه سند خیلی خوبی هم دارد قبلا هم به آن اشاره کردیکیک روایت دیگری وجود دارد  
 :خیلی می شود به آن استدلال کرد« النبی صلی الله علیه وآله وسلم

ارٍ،   س  ن  ی 
ل  ب 

ی  ض  ن  ف  ، ع  ة  ن  ی  ذ  ن  أَ 
ر  ب  م  ن  ع  رٍ، ع  ی  م  ي ع  ب 

ن  أَ 
ن  اب 

، ع  یه  ب 
ن  أَ  ، ع  یم  اه  ر  ب  ن  إِ  ي  ب  ل  د  اللهع  ب  ا ع  ب  ت  أَ  ع  م  : س  ال  ول   ق  ق  علیه السلام ی 

 : ر  اص  م  سٍ ال  ی  اب  ق  ح  ص  ض  أَ  ع  ب  ه  »ل  ن  الل  ل   -إِ  ز  و  ج  :  -ع  ال  ، ق  ب  د 
ه  الْ   ل  ل  م  ک  ا أَ  م  ل  ، ف  ه  ب  د  ن  أَ  س  أ ح  ، ف  ه  ی  ب 

ب  ن  د  یمٍ »أَ  ظ 
قٍ ع  ل  لی خ  ع  ك  ل  ن  ، «إِ 

ة   م 
ین  و  الْ   ر  الد  م  ه  أَ  ی  ل   إِ 

ض  و  م  ف  :  ث  ل  ز  و  ج  ال  ع  ق  ه  ، ف  اد  ب  وس  ع  س  ی  وا»ل  ه  ت  ان  ه  ف  ن  م  ع  هاک  وه  و  ما ن  ذ  خ  ول  ف  س  م  الر  ول  الله «ما آتاک  س  ن  ر  ، و  إِ 
ي   ي ش  ئ  ف  ط 

خ  ی  ل  و  لا  ز 
، لا  ی  س  د  ق  وح  ال  ر  داً ب 

ی  ؤ  قاً، م  ف  و  داً م  د  س  ان  م  ه  ءٍ صلی الله علیه و آله ک 
اب  الل  آد   ب 

ب  د  أ  ت  ، ف  ق  ل  خ  ه  ال   ب 
وس  س  ا ی  م   .م 
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ه  ث    ن  الل  ز  و  ج   -م  إِ  ض  الص   -ل  ع  ر  ی  ف  ت  ع  ک  ن  ر 
ی  ت  ع  ک  ی الر  ل  ول  الله صلی الله علیه و آله إِ  س  اف  ر  أ ض  اتٍ، ف  ع  ک  ر  ر  ش  ن  ع 

ی  ت  ع  ک  ن  ر 
ی  ت  ع  ک  ة  ر  ، لا  ن 

ر  
غ  م  ی ال  ل  ي الو  إِ   ف 

لا  ن  إِ  ه  ک  ر  وز  ت  ج  ، لا  ی  ة 
یض  ر 

ف  یل  ال  د  ت  ع  ار  ص  ةً، ف  ع  ک  ر  ب  ر 
ف   ...س 

وز  ت  ی  ج  ي عنی این دو رکعت مازاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم افزودند، اینها عدیل فریضه است که لا  ی   ف 
لا  ن  إِ  ه  ک  ر 

ر  پس می شود 
ف   .«لی الله علیه وآله وسلمفرض النبي ص»الس 

ه  و    از  الله ل  أ ج  ، ف  ر 
ض  ح  ر  و  ال 

ف  ي الس  ةً ف  م  ائ 
ا ق  ه  ک  ر  ت  ب  ف  ر 

غ  م  ي ال   ف 
ة  ع  ک  د  الر  ر  ف  ةً ذ أَ  ع  ک  ة  ر  ر  ش  ع  ع  ب  ة  س  یض  ر 

ف  ت  ال  ار  ص  ، ف  ه  ل  ك  ک   .ل 

یعنی  بود همه آنها فریضه« فرض الله»ین هفت رکعتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرض کردند، و آن ده رکعتی که ا 
 .امر واجب شد

یض  ث    ر 
ف  ي  ال 

ل  ث  ةً م  ع  ک  ین  ر  ث 
لا  عاً و  ث  ب  ر  ل  أَ  اف  و  ول  الله صلی الله علیه و آله الن  س  ن  ر  از  ام  س  أ ج  ، ف  ه  ة  ز  و  ج   -لل  ، -ل  ع  ك  ه  ذل  ی ل  ر 

ف  ة  و  و  ال  ض 
ان   د  ع  ساً ت  ال  ة  ج  م  ت  ع  د  ال  ع  ان  ب  ت  ع  ک  ا ر  ه  ن  ةً، م  ع  ک  ون  ر  س  م  دی و  خ  ح   إِ 

ة  ل  اف 
ر  الن 

ت  و  ان  ال  ک  ةٍ م  ع  ک  ر   . ب 

به معنای عمل مستحب می « سنت»معرفی می کند که نت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم یعنی نافله را اینجا به عنوان س 
 .شود

او    ب  ع  م  ش  و  ول  الله صلی الله علیه و آله ص  س  ن  ر  . و  س  ان  ض  م  ر  ر 
ه  م  ش  و  ة  ص  ن  ي الس  ض  الله ف  ر  ي   ف 

ل  ث  رٍ م  ه  ل  ش  ي ک  امٍ ف  ی  ة  أَ  ث  لا  ن  و  ث 
ه   از  الل  أ ج  ، ف  ة 

یض  ر 
ف  ز  و  ج   -ال  ك   -ل  ع  ه  ذل   .ل 

م  اللهو    ر  ز  و  ج   - ح  ر  ب   -ل  ع  م  خ  ك  ال  ه  ذل  از  الله ل  أ ج  ابٍ، ف  ر  ل  ش  ن  ک  ر  م  ک  س  م  ول  الله صلی الله علیه و آله ال  س  م  ر  ر  ا، و  ح  ه  ن  ی   .ع 

ول  ال  س  اف  ر  ه  ع  و  ع  ن  م  ی  ا، ل  ه  ه  ر  اء  و  ک  ی  ش  هی ع  له صلی الله علیه و آله أَ  ا ن  م  ن  امٍ، إِ  ر  ي  ح  ه  ا ن  ه  ا، ن  یه  ص  ف  خ  م  ر  ةٍ، ث  اه  ر  ةٍ و  ک  اف  ع  ي  إِ  ه  ا ن  ه  ن 
ا ز  ه  و  ع  ی 

ه  ن   ب 
ون  ذ  أ خ  ا ی  وب  م  ج  و  اد  ک  ب  ع 

ی ال  ل  باً ع  اج  ه  و  ص  خ  ر   ب 
ذ  خ 

ار  الْ   ص  ول  الله صلی الله علیف  س  م  ر  ه  ص  ل  خ  ر  م  ی  ، و  ل  ه  م  ا ه و آله ف  ئ  یم 
ک   س  م  یر  ال  ث 

ک  مٍ، ف  ز 
ضٍ لا  ر  ر  ف  م  ه  أَ  ر  ب  م  ا أَ  یم  ف 

امٍ، و  لا  ر  ي  ح  ه  ه  ن  ن  م  ع  اه  ه  ص  ن  خ  ر  م  ی  امٍ، ل  ر  ي  ح  ه  ه  ن  ن  م  ع  اه  ه  ة  ن  ب  ر 
ش 
ن  الْ   م   ر  م  دٍ، و  ل  ح 

 
یه  لْ  ف 

 
 

ول  الله صلی الله علیه و آله لْ  س  ص  ر  خ  ر  ای  م  ه  م  ن  ض 
ی  ت  ن  الل 

ی  ت  ع  ک  یر  الر  ص  ق  دٍ ت   إِ   ح 
ك  م  ذل  ه  م  ز  ل  ل  أَ  ، ب  ل  ز  و  ج  ض  الله ع  ر  ا ف  لی م  اماً إِ  ز  ل 

ي   ي ش  دٍ ف 
ح 
 

ص  لْ  خ  ر  م  ی  باً، ل  اج  ص  و  خ  ر  م  ی  ا ل  ص  م  خ  ر  ن  ی  دٍ أَ  ح 
 

س  لْ  ی  ، و  ل  ر  اف  س  م  ل   ل 
لا   إِ 

ك  ن  ذل  ول  الله صلی الله علیه و آله، ر  ه  ءٍ م  س 
ي  الل ه  ه  ن  ی  ه  ، و  ن  ل  ز  و  ج  ر  الله ع  م  ول  الله صلی الله علیه و آله أَ  س  ر  ر  م  ق  أَ  اف  و  ه  ک  ف  یم  ل  ل  س  اد  الت  ب  ع 

ی ال  ل  ب  ع  ج  ، و  و  ل  ز  و  ج  یم  ه ع  ل  س  الت 
الی ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت 

ل   3«ل 

 .ت، می تواند ملاک عمل و بررسی باشدچون سند این روایت درست و معتبر اس 

 :ه استرا به این عنوان اختصاص داد در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی یک باب 

ین  »  ر  الد 
م  ي أَ  ة  علیهم السلام ف  م  ئ 

ی الْ   ل  ه  صلی الله علیه و آله و  إِ 
ول  الل  س  لی ر  یض  إِ  و 

ف  اب  الت   4«ب 
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 .که این گونه روایات را در آنجا آورده است 

ارٍ م    م  ن  ع 
اق  ب  ح  س  ن  إِ  انٍ، ع  ن  ن  س 

د  ب  م  ح  ن  م  دٍ، ع  م  ح  ن  م 
د  ب  م  ح  ن  أَ  یی، ع  ح  ن  ی  د  ب  م  : ح  ال  ه  علیه السلام، ق 

د  الل  ب  ي ع  ب 
ن  أَ  ه  »: ع  ن  الل   -إِ 

الی ع  ك  و  ت  ار  ب  ه   -ت  ی  ب 
ب  ن  د  : ص أَ  ه  ال  ل  ، ق  اد  ر  ا أَ  لی م  ه  إِ  هی ب  ت  ا ان  م  ل  قٍ »لی الله علیه و آله، ف  ل  لی خ  ع  ن ك  ل  یمٍ إِ  ظ 

: « ع  ال  ق  ، ف  ه  ین  ه  د  ی  ل   إِ 
ض  و  ف  ، ف 

وا» ه  ت  ان  ه  ف  ن  م  ع  هاک  وه  و  ما ن  ذ  خ  ول  ف  س  م  الر  ه  « و  ما آتاک  ن  الل  ز  و  ج   -و  إِ  ض  ال   -ل  ع  ر  ق  ف  م  ی  ، و  ل  ائ ض  ر  ه  ف 
ول  الل  س  ن  ر  ئاً، و  إِ  ی  د  ش  ج  ل  م  ل  س 

ه   از  الل  أ ج  ، ف  س  د  ه  الس  م  ع  ط  ه  ج   -صلی الله علیه و آله أَ  ر  ک  ك   -ل  ذ  ه  ذل   5«ل 

ب  ع   
ن  أَ 

ي  ب  ل  ن  ع  یرٍ، ع  ش  ن  ب 
ر  ب 

ف  ع  ن  ج  ، ع  يِّ  د  ن  ن  الس 
حِ  ب  ال  ن  ص  ، ع  یم  اه  ر  ب  ن  إِ  ي  ب  د  ل  ب  ا ع  ب  ل  أَ  أ  س  ه  ی  ت  ع  م  : س  ال  یرٍ، ق  ص  ي ب  ب 

ن  أَ  ، ع  ة  ز  م  ي ح 
: ه  ال  ل  ق  ه  علیه السلام، ف 

ض  الل   الل  ر  ت  يِّ اف  ذ 
ین  ال  ن  الد 

ي ع  ن  ر  ب 
خ  ، أَ  اك  د   ف 

ت  ل  ع  ل   -ه  ج  ج  ز  و  ع   -ع 
ی ال  ل  ل  ع  ب  ق  لا  ی  ، و  ه  ل  ه  م  ج  ه  ع  س  ی  ا لا  اد  م  ب 

؟ و  ا ه  : م  ه  ر  ی  م  غ  ه  ن   م 

  : ال  ق  د  ع  »ف  ع 
ي  أَ  : « ل  ال  ق  ، ف  ه  ی  ل  اد  ع  ع  أ  له  »ف  إِ 

ن  لا  ة  أَ  اد  ه  ول  ش  س  داً ر  م  ح  ن  م  أَ  ، و  ه  لا  الل  ت  إِ  ی  ب  ج  ال  ح  ، و  اة  ک  اء  الز  یت  إِ  ، و  ة 
لا  ام  الص  ق  إِ  ، و  ه 

 الل 
ان   ض  م  ر  ر 

ه  م  ش  و  ص  یلًا، و  ب 
ه  س  ی  ل   إِ 

اع  ط  ت  ن  اس 
: « م  ال  م  ق  یلًا، ث  ل 

ت  ق  ک  م  س  ة  و  »ث  ی  لا  و  ن  «  ال 
ی  ت  ر   .م 

  : ال  م  ق  ع  »ث 
ب  ال  ل  الر  أ  س  ی  ، لا  اد  ب  ع 

ی ال  ل  ه  ع  ض  الل  ر  يِّ ف  ذ 
ا ال  ت  هذ  ض  ر  ت  ا اف  لی م  ي ع  ن 

ت  د  لا  ز  : أَ  ول  ق  ی  ة  ف  ام  ی  ق 
م  ال  و  اد  ی  ن  ب  ن  م  لک  ، و  ك  ی  ل   ع 

ه   ه  الل  اد  اد  ز  ةً «ز  ن  س  ناً ح  ن  ن  س  ه  صلی الله علیه و آله س 
ول  الل  س  ن  ر  ن   ؛ إِ  ةً ی  یل  م 

اج  ه   ب 
ذ  خ 

اس  الْ   لن  ي ل  غ   6«ب 

ث  ع   
ن  ک 

د  ب  او  ن  د  وبٍ، ع  ب  ح  ن  م 
ن  ب 

س  ح  ن  ال 
دٍ، ع  م  ح  ن  م 

د  ب  م  ح  ن  أَ  ا، ع  ن  اب 
ح  ص  ن  أَ  ةٌ م  ه  علیه السلام: د 

د  الل  ب  ي ع  ب 
 

ت  لْ  ل  : ق  ال  ، ق  ي  ق  یرٍ الر 
؟ ف   ل  ز  و  ج  ه  ع 

ائ ض  الل  ر  ف  ه  صلی الله علیه و آله ک 
ول  الل  س  ن  ر  ن  : س  ال  ه  »ق  ن  الل  ز  و  ج   -إِ  ر   -ل  ع  ض  ف  ر  ن  ف  م  ، ف  اد  ب  ع 

ی ال  ل  اتٍ ع  ب  وج  ائ ض  م 
ر  ال م  راً، و  أَ  اف 

ان  ک  ا، ک  ه  د  ح  ا و  ج  ه   ب 
ل  م  ع  م  ی  ل  ات  ف  ب  وج  م  ن  ال  ةً م  یض  ر 

ك  ف  ر  ات  ض  م  ع  ك  ب  ر  ن  ت  س  م  ی  ل  ةٌ، ف  ن  س  ا ح  ه  ل  ورٍ ک  م  أ   ب 
ه  ه  أَ   ل  ر  الل  ز   -م  ع 

ل   اد   -و  ج  ب  ه  ع  ر  ب 
ی  خ  ن  ال  وصٌ م  ق  ن  ، م  ل 

ض  ف  ل  كٌ ل  ار  ه  ت  ن  رٍ، و  لک  اف 
ک  ة  ب  اع  ن  الط   7«ه  م 

 . این روایت هم سندهای خیلی بالایی دارد 

د  ع    م  ح  ة  و  م  ار  ر  ن  ز  یزٍ، ع  ر 
ن  ح  یسی، ع  ن  ع 

اد  ب  م  ن  ح  ، ع  یه  ب 
ن  أَ  ، ع  یم  اه  ر  ب  ن  إِ  ي  ب  ة  ب  ل  ام  م  ع 

رٍ علیه السلام: ال  ف  ع  ي ج  ب 
 

ا لْ  ن  ل  : ق  الا  مٍ، ق  ل  س  ن  م 
ت  م   ی  م  ل  : ل  ال  ؟ ق  ن 

ف  ک  و  »ن  ال  ث  ابٍ، و  و  ث  ة  أَ  ث  لا  وض  ث  ر  ف  م  ن  ال  ف  ک  ا ال  م  ن  ، إِ 
ا ز  لا  م  ، ف  ه  ل  ه  ک  د  س  ه  ج  يِّ ب  ار  و  ه  ی  ن  ل  م  ق  أَ  امٌّ لا  لی بٌ ت  ةٌ إِ 

ن  و  س  ه  اد  ف 
ام   م  ع 

عٌ، و  ال  د  ت  ب  و  م  ه  اد  ف  ا ز  م  ابٍ، ف  و  ث  ة  أَ  س  م  غ  خ  ل  ب  ن  ی  ةٌ أَ  ن  :«. ة  س  ال  ر  الن  » و  ق  م  ي  أَ  ب 
م  الن  م  ، و  ع  ة  ام  م  ع 

ال  ي  صلی الله علیه و آله ب   صلی ب 
 8«الله علیه و آله

ی گوید واجب در کفن میت سه قطعه است که تمام بدن را می پوشاند و پنج قطعه شدن آن سنت است، عمامه هم از سنت م 
 . است، مازدا بر این هرچه باشد ، از آنهایی است که برای پز دادن به کار می رفته است

 :این روایت را هم ببینید 
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یزٍ،  ر 
ن  ح  ادٍ، ع  م  ن  ح  ، ع  ه  اد  ن  س  إ  ار   ب  ر  ن  ز  رٍ علیه السلام: ع  ف  ع  و ج  ب  ال  أَ  : ق  ال  ، ق  س  »ة  ن  ر  ، و  س  ة  لا  ه  الص  ض  الل  ر  ه  صلی الله علیه ف 

ول  الل 
ج   و  ة  أَ 

ث  لا  لی ث  ف  ع  و  خ  ة  ال  لا  ، و  ص  ر 
ف  ر  و  الس 

ض  ح  ة  ال  لا  هٍ : ص  ج  و  ة  أَ  ر  ش  س  و آله ع  م  وف  الش  س  ة  ک  لا  ید  هٍ، و  ص  ع 
ة  ال  لا  ، و  ص  ر 

م  ق  ، و  و  ال  ن 
ی 

ت   ی  م  ی ال  ل  ة  ع  لا  ، و  الص  اء  ق  س  ت  س  ة  الا  لا   9«ص 

ب است و برخی هم مسلماً نماز مستحب از است . سنتی که بعدا پیامبر مطرح کرده ، برخی نماز واجآن فرض اول برای اصل نم 
 . است مثل نماز استسقاء

 :روایتی دیگر هم دارد که می گوید 

لا  ح    ي الص  ض  ف 
ر  ف  ن  ال 

رٍ علیه السلام ع  ف  ع  ا ج  ب  ت  أَ  ل  أ  : س  ال  ، ق  ة  ار  ر  ن  ز  یزٍ، ع  ر 
ن  ح  ادٌ ، ع  : م  ال  ق  ؟ ف  ، و  »ة  ة  ل  ب  ق 

، و  ال  ور  ه  ، و  الط  ت  ق  و  ال 
اء   ع  ، و  الد  ود  ج  ، و  الس  وع  ک  ، و  الر  ه  ج  و  : «. الت  ال  ؟ ق  ك  وی ذل  ا س  : م  ت  ل  ةٌ »ق  ن  ةٍ ف  س  یض  ر 

 10«ي ف 

 . ین روایت چند موردی که فرض گفته شده اند ، فرض قرآنی نیستند بلکه به معنای واجب به کار رفته انددر ا 

 :مه سندهای خیلی عالی دارنداین روایت هم جزء همان مجموعه است که ه 

ب   
ن  أَ  ، ع  یم  اه  ر  ب  ن  إِ  ي  ب  ل  م  ع  ي ع  ب 

ن  أَ 
ن  اب 

، ع  رٍ علیه السلام، یه  ف  ع  ي ج  ب 
ن  أَ  : ع  ة  ار  ر  ن  ز  ، ع  ة  ن  ی  ذ  ن  أَ 

ر  ب  م  ن  ع  رٍ، ع  : ق  ی  اتٍ »ال  ع  ک  ر  ر  ش  : -ع 
م   ا ال  ت  ع  ک  ، و  ر  حِ 

ب  ا الص  ت  ع  ک  ، و  ر  ر 
ص  ع  ن  ال  ان  م  ت  ع  ک  ، و  ر  ر 

ه  ن  الظ  ان  م  ت  ع  ک  ت  ر  ع  ک  ، و  ر  ب  ر 
ة  غ  ر  اء  الْ خ  ش  ع 

وز   -ا ال  ج  ی  م  الا  ه  ن  و  ، و  م  ن  یه  م  ف  ه  و  ل 
ي   ي ش  ه  ف  ا الل  ه  ض  ر  ي ف  ت 

ة  ال  لا  ي  الص  الًا، و  ه  ب  ق  ت  ة  اس  لا  ل  الص  ب  ق  ت  ، اس  ن  ه  ن  ز  و  ج   -ءٍ م  دٍ ع   -ل  ع  م  ح  لی م   إِ 
ض  و  ، و  ف  آن  ر  ق  ي ال  ین  ف  ن  م  ؤ  م  ی ال   ل 

ي   اتٍ، و  ه  ع  ک  ع  ر  ب  ة  س 
لا  ي الص  ي  صلی الله علیه و آله ف  ب 

اد  الن  ز  یحٌِ  صلی الله علیه و آله، ف  ب 
س  و  ت  ا ه  م  ن  ةٌ، إِ  اء  ر  ن  ق  یه  س  ف  ی  ةٌ ل  ن  یلٌ  س  ل  ه  و  ت 

ول  ال س  اد  ر  ز  ، ف  ن  یه   ف 
ون  ک  ا ی  م  ن  م  إِ  ه  و  ال  اءٌ، ف  ع  یرٌ و  د  ب 

ک  ه  صلی الله علیهو  ت 
: ف   ل  ن 

ی  ت  ع  ک  ر  ر  اف  س  م  ر  ال 
ی  یم  غ  ق  م  ة  ال 

لا  ي ص  ، و  و آله ف  ر 
ه  ي الظ 

ر   اف  س  م  یم  و  ال  ق  م  ل  ب  ل  ر 
غ  م  ي ال  ةً ف  ع  ک  ، و  ر  ة  ر  اء  الْ خ  ش  ع 

، و  ال  ر 
ص  ع   11«ال 

ه  »ینکه در روایت می گوید : ا  ا الل  ه  ض  ر  ي ف  ت 
ة  ال  لا  ز  و  ج   -الص  م   -ل  ع  ی ال  ل  آن  ع  ر  ق  ي ال  ین  ف  ن  م  روشن است که در قرآن چیزی « ؤ 

کعات و این رراجع به دو رکعت اول هم نداریم، بلکه مقصود امام ظاهرا اصل وجوب نماز است که در قرآن آمده است. اما این 
 .ژگی ها هیچکدام در قرآن نیامده استوی

ه  علیه السلام: م   
د  الل  ب  و ع  ب  ال  أَ  : ق  ال  ، ق  ه  اد  ن  س  إ  یی ب  ح  ن  ی  د  ب  م  ض  »ح 

ر 
ی الْ   ل  ود  ع  ج  ةٌ  الس  ن  ة  س  ر  م  خ  ی ال  ل  ةٌ، و  ع  یض  ر 

 12«ف 

د  م    ب  ن  ع 
ي  ب  ع  ب  ن  ر  یسی، ع  ن  ع 

اد  ب  م  ن  ح  ، ع  ان  اذ  ن  ش 
ل  ب 

ض  ف  ن  ال 
، ع  یل  اع  م  س  ن  إِ  د  ب  م  ا ح  م  ه  د  ح  ن  أَ  مٍ: ع  ل  س  ن  م 

د  ب  م  ح  ن  م  ، ع  ه 
 الل 

ال   ن  »: علیهما السلام، ق  م  ةٌ؛ ف  ن  ة  س  اء  ر  ق 
؛ و  ال  ود  ج  وع  و  الس  ک  ض  الر  ر  ه  ف  ن  الل  ن  ن   إِ  ؛ و  م  ة  لا  اد  الص  ع  داً، أَ  م  ع  ت  ة  م  اء  ر  ق 

ك  ال  ر  ، ت  ة  اء  ر  ق 
ي  ال  س 

ي   ش  ، و  لا  ه  ت  لا  ت  ص  م  د  ت  ق  ه  ف  ی  ل   13«ء  ع 

 .آقایان فقهاء در واجبات دارند این برمی گردد به آن اصطلاح ارکان که 
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د  ب    م  ح  ن  م 
یدٍ، ع  ع  ن  س 

ن  ب 
ی  س  ح  ن  ال 

دٍ، ع  م  ح  ن  م 
د  ب  م  ح  ن  أَ  یی، ع  ح  دٍ، ن  ی  ی  و  ن  س 

ر  ب 
ض  مٍ، ع  الن  ل  س  ن  م 

د  ب  م  ح  ن  م  مٍ، ع  ال  ن  س 
ام  ب  ش  ن  ه 

ةً  ای  و  ك  ر  ن  وی ع  ي  ر  اط  اب  اراً الس  م  ن  ع  ه  علیه السلام: إِ 
د  الل  ب  ي ع  ب 

 
ت  لْ  ل  : ق  ال  : ق  ال  ؟»؟ ق  ي  ا ه  ةٌ «. و  م  یض  ر 

ة  ف  ن  ن  الس  وی أَ  : ر  ت  ل  ال  ق  ق  : . ف 
ی، ف  » ل  ن  ص  : م  ه  ت  ل  ل  ا ق  م  ن  ، إِ 

ه  ت  ث  د  ا ح  ذ  س  هک  ی  ؟! ل  ب  ه  ذ  ن  ی  ی  ؟! أَ  ب  ه  ذ  ن  ی  ی  م  أَ  و  ل  ا، أَ  یه  ه  ف  س  ف  ث  ن  د  ح  م  ی  ه  ل  ت 
لا  لی ص  ل  ع  ب  ق  ا، أ  یه  ه  ف  س   ی 

ف   ص  ع  ن  ف  ا ر  م  ب  ر  ا، ف  ه  ی  ل  ل  ع  ب  ق  ا أَ  ه  م  ی  ل  ه  ع  ل  الل  ب  ق  و  ث  أَ  ا، أَ  ه  ع  ب  و  ر  ا، أَ  ل  ه  م  ک  ی  ة  ل  ن  الس  ا ب 
ن  ر  م 

ا أَ  م  ن  ا، و  إِ  ه  س  م  و  خ  ا، أَ  ه  ث  ن   ل  ب  م  ه  ا ذ  ا م  ه  ب 
ة   ب  و ت  ک  م   14«ال 

نة فریضة، این که محمد بن مسلم می گوید و امام آن را نفی می کند به معنای وجوا  ب آن و از این برداشت کرده بود که أَن الس 
 .است

یح    ر 
ةٍ ف  اع  م  ي ج   ف 

ات  و  ل  : الص  ه  ا ل  ن  ل  : ق  الا  ، ق  ل 
ی  ض  ف  ة  و  ال  ار  ر  ن  ز  یزٍ، ع  ر 

ن  ح  ادٌ، ع  ةٌ ه  م  : ض  ال  ق  ؟ ف  اع  »ي  م  ت  ج  س  الا  ی  ةٌ، و  ل  یض  ر 
ات  ف  و  ل  الص 

ا، و   ه  ن  ةً ع  ب  غ  ا ر  ه  ک  ر  ن  ت  ةٌ؛ و  م  ن  ا س  ه  ن  ا، و  لک  ه  ل  ات  ک  و  ل  ي الص  وضٍ ف  ر  ف  م  ه  ع  ب  ة  ل  لا  لا  ص  ةٍ، ف  ل  ر  ع 
ی  ن  غ  ین  م  ن  م  ؤ  م  ة  ال  اع  م   15«ن  ج 

 :در زکات هم داریم 

ل  ع    س  ن  م 
د  ب  م  ح  ة  و  م  ار  ر  ن  ز  یزٍ، ع  ر 

ن  ح  ادٍ، ع  م  ن  ح  ، ع  یه  ب 
ن  أَ  ، ع  یم  اه  ر  ب  ن  إِ  ي  ب  ي ب  ل  ب 

ن  مٍ و  أَ 
ل  ب 

ی  ض  ي  و  ف  ل  ج  ع 
ة  ال  ی  او  ع  ن  م 

د  ب  ی  ر  یرٍ و  ب  ص 
 : الا  ه  علیهما السلام، ق 

د  الل  ب  ي ع  ب 
رٍ و  أَ  ف  ع  ي ج  ب 

ن  أَ  ارٍ: ع  س  اة  »ی  ک  ه  الز  ض  الل  ر  ه  صل ف 
ول  الل  س  ا ر  ه  ن  ، و  س  ال  و  م 

ي الْ   ة  ف 
لا  ع  الص  ی الله م 

س   ي ت  ف  علیه و آله ف 
، و  ال  ب  ه  ي الذ  : ف  ن  اه  و  ا س  م  ه  ع 

ول  الل  س  ا ر  ف  ، و  ع  اء  ی  ش  ة  أَ  ة  ع 
ط  ن  ح 

، و  ال  م  ن  غ  ، و  ال  ر 
ق  ب  ، و  ال  ل  ب   

، و  الْإِ  ة 
، و  ض  یر  ع 

، و  الش 
ك   وی ذل  ا س  م  ا ع  ف  ، و  ع  یب  ب 

، و  الز  ر 
م   16«الت 

 .است، اما مقدار و شیوه اش سنت نبوی است« فرض کتابی»است، « فرض الله»وایت می گوید اصل این عمل این ر 

 :در مورد حج هم چند روایت داریم از جمله این روایت 

ف  ا  ی  : ک  ت  ل  : ... ق  ال  ، ق  ة  ار  ر  ن  ز 
د  ب  ی  ب  ن  ع  ، ع  يِّ  د  ب  ع  یز  ال  ز 

ع  د  ال  ب  ن  ع  وبٍ، ع  ب  ح  ن  م  ن  ل  ب  غ  م  ر  ف  ن  ی  ل  أَ  ب  ه  ق  ل  ه  ي  أَ  ش 
ین  غ  ه  ح  ی  ل  ل  ع  ع  ج  م  ت 

ن   ل  أَ  ب  ه  ق  ل  ه  ي  أَ  ش 
ین  غ  یاً ح  د  ه  ه  ی  ل  ت  ع  ل  ع  ا ج  م  ه  ک  ی 

ع  ؟  س  ه  اف  و  ن  ط  غ  م  ر  ف  : ق  ی  ي  »ال  ع  ةٌ، و  الس  لا  یه  ص  ةٌ، و  ف  یض  ر 
اف  ف  و  ن  الط  ن  س  إِ  ةٌ م  ن 

ه  صلی الله علیه و آله
ول  الل  س  : «. ر  ول  ق  ه  ی  س  الل  ی  : أَ  ل  ت  ل  ة  »ق  و  ر  م  فا و  ال  ن  الص  ه   إِ 

ر  الل  عائ 
ن  ش  : « م  ال  د  »ق  ن  ق  لی، و  لک  م   ب  یه   ف 

ال  و  »ا: ق 
یمٌ  ل  رٌ ع  ه  شاک  ن  الل  إ 

راً ف  ی  ع  خ  و  ط  ن  ت  :« م  ل  ق  م  ی  ةً، ل  یض  ر 
ي  ف  ع  ان  الس  و  ک  ل  ط   ف  ن  ت  م  راً ف  ی  ع  خ   17«و 

ع  »نابراین فریضه بودن سعی از قرآن معلوم نمی شود به آن امر نشده، بلکه در آن به دلیل وجود لفظ ب  و  ط  ن  ت  ه  خ  و  م  ن  الل  إ 
راً ف  ی 

یمٌ  ل  رٌ ع  سلم بوده است وه وآله نمی توان از آن استفاده ی وجوب کرد و وجوب آن از سوی نبی مکرم اسلام صلی الله علی« شاک 
 .استفاده نموده است« سنت»لذا در مورد آن از اصطلاح 

 :روایت دیگری هست که ذات آن مقداری مشکل دارد 
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ب  ع   
ن  أَ  ارٍ: ع  م  ن  ع 

ة  ب  ی  او  ع  ن  م  رٍ، ع  ی  م  ي ع  ب 
ن  أَ 

ن  اب 
، ع  یه  ب 

ن  أَ  ، ع  یم  اه  ر  ب  ن  إِ  ي  ب  ه  علیه السلام، ق  ل 
د  الل  ب  ن  ي ع  ي  أَ  س  لٌ ن  ج  : ر  ه  ت  ل  ل  : ق  ال 

 : ال  ؟ ق  ة  ک  تی م  ی أَ  ت  ار  ح  م  ج 
ي  ال  م  ر  ی  »ی  م  ل  ر  ن  ک  ی  ل  ب  ص  ف  ا، ی  یه  م  ر  ی  ، ف  ع  ج 

ر  ةٍ ی  اع  س  ن  ب 
ی  : «. ت  ال  ج  ؟ ق  ر  خ  ، و  ك  ه  ذل  ات  : ف  ت  ل  س  »ق  ی  ه  ل  ی  ل   ع 

ي   ي  «. ءٌ ش  س  لٌ ن  ج  ر  : ف  ت  ل  : ق  ال  ف  ق  ن  الص  ی  ي  ب  ع  : الس  ال  ق  ؟ ف  ة  و  ر  م  ي  »ا و  ال  ع  ید  الس  ع  ی خ  «. ی  ت  ك  ح  ه  ذل  ات  : ف  ت  ل  : ق  ال  ؟ ق  ج  ، »ر  ع  ج 
ر  ی 

ی   ي  ب  ع  ةٌ و  الس  ن  ي  س  م  ن  الر  ، إِ  ار  م  ج 
ي  ال 

م  ر  س  ک  ی  ا ل  ن  هذ  ؛ إِ  ي  ع  ید  الس  ع  ی  ة  ف  ف  و  ر  م  ا و  ال  ف  ةٌ ن  الص  یض   .«ر 

 را ، هردو را به عنوان واجب« سعی»را و هم « رمی»ز جهت امر واجب که امروزه روشن است و فقهاء به آن عمل می کنند هم ا 
لازم نیست  را« سعی»مطرح می کنند. و هیچ یک را نمی توان ترک کرد ، اما می گویند اگر خیلی دور شد و به خانه اش رسید 

مطابق روایت قبل  نائب بگیرد. اینجا سعی صفا و مروه را گفته فریضه ، رمی را گفته سنت، در حالی که دوباره انجام دهد و باید
« رمی»وجوب سعی سنت دانسته شد. تفاوت رمی و سعی فقط در این است که سعی اصلش در قرآن آمده است اما در مورد 

 .همین مقدار هم در قرآن نیامده است

 به معنای ما صدر عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم یا ماصدر« سنت»ک بحث دیگر که باقی مانده است این مطلب است که ی 
 .عن المعصوم علیه السلام، با حدیث چه تفاوتی دارد

لم صادر له علیه وآله وسقام تبیین تفاوت میان این دو باید گفت: که اگر چیزی از معصوم علیه السلام یا از نبی مکرم صلی الدر م 
 .می شود« حدیث»، اگر چیزی حکایت این باشد، یعنی بحث صدور رسمی آن مد نظر نباشد «سنت»شده باشد می شود 

به این معناست: « حدیث صحیحِ»لذا « حدیث»ر این اساس در این تقسیم بندی ها اگر بحث حکایت مد نظر باشد می گوییم ب 
ت سن»نداریم، یعنی هیچگاه عبارت « سنت صحیحِ»سیده است. ولی اساسا چیزی به نام حدیثی که با سند صحیحِ به ما ر

حدیث »و « حدیث مجعول»چون حکایت مطرح است، ما « حدیث»نداریم. در حالی که در بحث « سنت ضعیف»یا « صحیحِ
ردد، در حالی الی مترتب نمی گهم داریم. و این اصطلاحات را به طور شایع به کار می بریم و بر این کاربرد هیچ اشک« موضوع

 .«سنت موضوع»یا « سنت مجعول»که در مورد سنت اساسا بی معناست که بگوییم 

ر و این گونه تعبیر آوردن اگ« سنت قطعی»، به کار می رود، در مورد این «سنت قطعی»ما این که گاهی اوقات عبارتی مانند ا 
عبیر هم تلام اطلاق می شود. اگر بخواهیم دقت نظر داشته باشیم این دقت کنیم وقتی سنت به ما صدر عن المعصوم علیه اس

رین وارد شده تعبیر درستی نیست زیرا صدور از معصوم در عنوان آن أَخذ شده است. البته این گونه تعابیر فقط در عبارت متأخ
 .نداریم« سنت قطعی»است و تا قبل از قرن یازدهم و دوازدهم چیزی به عنوان 

 ه رب العالمینوالحمد لل 
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 .12 /214ح  176الکافي: ج ص ]1[ - 
 .140ح  224المحاسن: ج ص ]2[ - 
 .4 /697ح  662الکافي: ج ص ]3[ - 
 .52باب  660الکافي: ج ص ]4[ - 
 .6 /699ح  665ص  1 الکافي: ج]5[ - 
 .11 /1500ح  63الکافي: ج ص ]6[ - 
 .1 /2844ح  137الکافي: ج ص ]7[ - 
 .5 /4342ح  378الکافي: ج ص ]8[ - 
 .3 /4817ح  29الکافي: ج ص ]9[ - 
 .5 /4819ح  30الکافي: ج ص ]10[ - 
 .8 /4822ح  31الکافي: ج ص ]11[ - 
 .8 /5062ح  200الکافي: ج ص ]12[ - 
 .1 /5147ح  248ص  6 الکافي: ج]13[ - 
 .1 /5198ح  290الکافي: ج ص ]14[ - 
 .6 /5245ح  321الکافي: ج ص ]15[ - 
 .1 /5767ح  43الکافي: ج ص ]16[ - 
 .7 /7395ح  495الکافي: ج ص ]17[ - 

 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn1
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn2
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn3
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn4
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn5
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn6
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn7
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn8
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn9
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn10
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn11
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn12
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn13
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn14
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn15
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn16
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910817/#_ftn17

